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 ششم دبستان فارسی( 5دروس: درس )پاسخ کتاب کار
 [37درست ] -1

 [33درست ] -2

 [37درست ] -3

 [73درست ]نا -4

ای تهیدست  ی خانواده روز در مزرعه ی زندگی مردم روستا آشنا کند. آنان دو شبانه پدری ثروتمند پسرش را به روستایی برد تا او را با شیوه -5

 «زندگی مردم فقیر را دیدی؟ از آن چه آموختی؟ »ید: به سر بردند. در راه برگشت، پدر از پسر پرس

ی آنان  رودخانه امّا / ولیما تا وسط باغ کشیده شده؛   ی آری، پدر عزیزم، با دیدن زندگی روستایی متوجّه شدم، حوض خانه»پسر پاسخ داد: 

 امّا / ولیکنند. ما قطعه زمین کوچکی داریم  ها روشن می ارههای آنان را ست شب امّا / ولیکنند  ها روشن می پایان است. سراسر باغ ما را چراغ بی

ما  بنابراینپدرجان، »افزود:  پسرخاموش شد.  وهای فرزند، سرش را به زیر انداخت  کشتزارهای آنان بسیار گسترده است. پدر با شنیدن حرف

 [37] «کنند. مردم روستا بسیار ثروتمند زندگی می امّا / ولیای داریم  فقیرانه زندگی

ضعیف /  ←پنجه  ناجی / قوی ←شروع / نجات  ←شکار / فرجام  ←شجاع / نخجیر  ←غربت / گرد  ←ظالم / غریب  ←دادگر   -6

 [32[ و ]37[، ]92سکوت ] ←پیروزی / همهمه  ←چیرگی 

 [73/ ث( خان دوم / ج( خان پنجم ] الف( خان اوّل / ب( خان هفتم / پ( خان سوم / ت( خان ششم -7

 [37]« 7» ی هگزین -8

 [37« ]7» ی هگزین -9

 [37[ و ]37« ]7» ی هگزین -11

 [39[ و ]37« ]7» ی هگزین -11

 [71« ]7» ی هگزین -12

 [73« ]9» ی هگزین -13

 [73فایده باشد. ] هرگاه کاری به موقع انجام نشود )دیرتر انجام شود( و انجام آن بی -14

15-  [77] 

 ها پهلوانان / پهلوان جادوان دیوها / دیوان جمع

 پهلوان جادوگر دیو مفرد

 [37انتظار طولانی و بیهوده ] .ر پایم سبز شدعلف زی -16

 ی کسی باز بودن و قفل نداشتن  در خانه ← الف( معنی نزدیک  -17

 نوازی کسی  بخشش و مهمان ← معنی دور

 آب را درهاون کوبیدن ← ب( معنی نزدیک

 [37کار بیهوده انجام دادن ] ← معنی دور

 [37نادان ] انسان کنایه از ← تهی مغز -18

 [37در این شعر شاعر در شدتّ خونریزی و جاری شدن خون اژدها اغراق کرده است. ] ←مبالغه  ←چون رود خون از سرش فروریخت 

 [39الف( وقتی رستم او را دید، اسبش را با سرعت دواند و مانند آتش سوزان و جهنده به او حمله کرد. ] -19

 [39سمت خودش کشید. ] به د و سر او را با طناب گرفت وجادوگر پرتاب کرشده را به سرعت به سمت  ب( ]رستم[ طناب حلقه

 [39پ( در هر بدی و آسیبی، تو پناه بندگان هستی و تو به من، شجاعت، پهلوانی و شکوه دادی. ]

 [73] جمله 7الف(  -21

 [77چاک شد. ] ی زمین از سمش چاک ب( همه

 [ 37پ( مبالغه ]

 [39شد. ] ههایش شکافت کند تا جایی که زمین زیر سم شکشید و عصبانی شد و خاک را با سمّ شیههت( ]رخش[ 
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! صدای رعد و برق در آسمان ابر تمام آسمان را پوشانده بود؛ حتیّ آفتاب مهربان را ←ش باران موضوع: صدای بارپاسخ پیشنهادی:  -21

یدند. باد شروع به وزیدن کرد. برگ پیچ ها یکی پس از دیگری در هم می لرزاند. رعد و برق ترسناکی بود، تن آدم را می پیچید؛ صدای می

آواز قطرات آغاز شد؛ چه  .باریدباران  .کردند. باد آرام گرفت ها به آسمان نگاه می خوردند. همه منتظر باران بودند. گل درختان تکان می

ن، پرآبی نهر ما، جریان آب ها، صدای یک آهنگ. صدای شرشر ناودا آهنگین و دلنواز! بر روی برگ، صدای یک آهنگ، بر روی شیروانی خانه

 [37ها و ... هر کدام آهنگ زیبا و خاصیّ داشتند. ] در کوچه

 [71و ] [73شمارند. ] جوجه را آخر پاییز می -22


